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  آسیایی و آمریکایی يقاعده حل تعارض تابعیت در کشورها

  1غفور خوئینی

  2خاطره توخی

  

  :چکیده

وسـعت   و از حـدود محلـه، شـهر و کشـور گذشـته     ها  در زندگی کنونی بشر رابطه انسان

نفـر بـه عنـوان    هـا   امـروزه میلیـون   .وگسترش بی سابقه در سطع جهان پیدا کرده است

 ،کشور متبوع خود مصروف تـدریس از ی غیریدانشجو و کارگر در کشور ها ،محقق ،استاد

تواننـد   نیاز به همکـاري دارنـد و نمـی   ها  بنابراین کشور ؛باشند می تحصیل و کار ،تحقیق

م یکـدیگر  وکشـورها لازم و ملـز  به عبارت دیگر  ،مین نمایندأرا تشان هایتمام نیاز شخصاً

 نـد بتوانتـا  ضع روشنی داشـته باشـند   نی وواز حیث قاناین کشورها  لازم است هستند و

 ،حفظ نماینـد خود را در کشور  گاناتباع خود را از اتباع بیگانه مجزا سازند و حقوق بیگان

هر فردي کـه در   بر این اساس .را اعلام نمایندتابعیت به در این مورد باید ضوابط مربوط 

هـر انسـان    وق اساسـی حق ـاز کند باید داراي تابعیت باشد زیرا تابعیت  جهان زندگی می

قابـل قبـول    باشـد، و در این جهان که هر کشور موظف به برقراري نظم عمومی میاست 

 یاي کـه تـابعیت  د زیـرا افـرد  ننیست که افرادي در این نظم بین الملل بدون تابعیت باش ـ

صورت بگیـرد   مجهول است و اگر به حقوق آنها تجاوزندارند وضع حقوقی و تکالیف شان 

  .نمایند احقاق حقنمی توانند از دولتی مطالبه 

تابعیت، احوال شخصیه، حل تعارض، کشورهاي آمریکـایی، کشـورهاي    :واژگان کلیدي

  .آسیایی

   

                                                                                                                                        
  ghkhoeini@yahoo.com  یدانشگاه خوارزم یاسیدانشکده حقوق و علوم س اریدانش .1

  tokhi.kh789@gmail.com  یارشد حقوق خصوص یکارشناس .2

  پژوهان انسانی علوم مطالعات علمی فصلنامه

  11 و 10 شماره ،سال ششم

 1397بهار و تابستان 
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  قدمهم

مفصـل و متعـددي را بیـان    هـاي   مورد تابعیت بحثحقوقدانان و دانشمندان بین الملل در 

موضوع مهم در تابعیت خصـلت  . اما متاسفانه نظر واحدي در این مورد وجود ندارداند  هکرد

کردن بیان شـده  ) تابع بودن و پیروي(تابعیت در لغت . سیاسی و داخلی بودن تابعیت است

باشـد کـه بـین فـرد و      مـی  و در اصطلاح تابعیت عبارت از رابطه سیاسی معنوي و حقـوقی 

  .سازد مزایاي ارتباط بین فرد و دولت لزوم تابعیت را مشخص می ،باشد می دولت

 ايمطالعه تطبیقی تابعیت بین کشورهاي آسیایی و آمریکایی ضـمن اینکـه وسـیله   

هـاي مـورد    است براي آشنایی بیشتر با مقررات و قاعـده حـل تعـارض تابعیـت در قـاره     

تـوان گفـت کـه تابعیـت یـک امـر        پس می است، نیز م و حیاتییک موضوع مه ،مطالعه

افراد براي برطـرف   .ضروري بوده و حق هر فرد است که از تابعیت دولتی برخوردار باشد

هـا ناچـار    دولـت  یگذارند و از طرف ـ ها مرزهاي کشورها را پشت سر می ساختن نیازمندي

ند و براي بیگانگان قوانین لازمـه  را از اتباع دیگر کشورها مجزا ساز هستند که اتباع خود

بنابراین اهمیت موضـوع در ایـن اسـت کـه      ها محفوظ بماند، تا حقوق آن سازندرا مدون 

و همچنـان افـرادي هسـتند کـه داراي      ؟ندارند هیچ تابعیتی کهوجود دارند  يچرا افراد

ون خبـري از قـان   خبري مردم از حقوقشان و بـی  که متأسفانه بی ؟تابعیت مضاعف هستند

است که در این پژوهش سعی بر این است که مشکلات موجود در این زمینه پرداختـه و  

کـه   یاز آن جای. در مورد قانون تابعیت وقوانین حل تعارض و تابعیت مضاعف آشنا شویم

تابعیت یک امر مهم و حیاتی براي افراد است و نیاز است که افرادي کـه بـدون تابعیـت    

شـود و همچنـان افـرادي کـه داراي تابعیـت مضـاعف        اعطـاء ها تابعیت  هستند براي آن

پژوهش حاضـر در پـی پاسـخگویی بـه ایـن      . انتخاب نمایند هستند یکی از دو تابعیت را

ها است که به چه دلایلی کشورهاي آسیایی سیستم خون و کشورهاي آمریکـایی   پرسش

و چگونـه   تم چیسـت؟ س ـایـن دو سی هـاي   و مزایا و ضـعف ه اند؟سیستم خاك را پذیرفت

  باشد؟ مطرح میها  میتوان بی تابعیتی را رفع کرد وتعارض قوانین در کدام کشور

 ؛جمعیت زیاد وخاطر وسعت خاك کوچک ه ب اگر فرض کنیم که کشورهاي آسیایی

وسعت خاك بـزرگ   دارا بودن آمریکایی به دلیلهاي  و کشوراند  هرا پذیرفت ونسیستم خ

 مهـاجرت از کشـورهاي آسـیایی بـه     پذیرفته انـد، دلیـل  کم؛ سیستم خاك را و جمعیت 

  .ئوشن خواهد شدآمریکایی هاي  کشور

  تعریف تابعیت :مبحث نخست

دانان نظام کامن لا و رومی ژرمـن در خصـوص نگـرش بـه مسـئله تابعیـت تعـاریف         حقوق

اند تعریف تابعیـت طبـق قـانون کشـورهاي آمریکـایی عبـارت اسـت از         متفاوتی ارائه کرده
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بـه  . شود یا خصوصیتی که از حقیقت تعلق شخص به یک ملت و یا دولت ناشی می کیفیت

ها تابعیت وضعیت سیاسی فرد را مخصوصـاً در ارتبـاط بـه وفـاداري وي بـه دولـت        نظر آن

این تعاریف ناشی از نگرش حقوقدانان کـامن لا بـه تابعیـت اسـت     . کند متبوع مشخص می

کنـد نـه    یشتر رابطه سیاسـی افـراد را مشـخص مـی    زیرا تابعیت براي حقوقدانان کامن لا ب

بـه   .)walker, 1988: 1357(ي آنـان را  رابطه حقوقی یا قانون حـاکم بـر احـوال شخصـیه    

همین سبب است که مسائل مربوط به تابعیت در کشورهایی که داراي نظام حقوقی کـامن  

شـود و   نمـی  الملل خصوصی محسوب لا هستند عموماً ازجمله مباحث مربوط به حقوق بین

  .گیرد الملل عمومی مورد بحث قرار می بیشتر در زمره حقوق اساسی یا حقوق بین

هیئـت عمـومی    :تعریف تابعیت در قانون کشورهاي آسیایی ازجمله ایران و افغانسـتان 

تابعیـت عبـارت از    دیوان عالی جمهوري اسلامی ایران تابعیت را چنین تعریف کرده اسـت، 

وصف و در عین حال رابطه حقوقی خاص است که شخص را بـا دولـت بـه مفهـوم جامعـه      

  ) 273 :1347 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ایران رویه قضایی(سازد  سیاسی مرتبط می

آن طوري که در حقوق بعضی  :تعریف تابعیت در قانون جمهوري اسلامی افغانستان

افغانستان تعریف نشـده اسـت و    1382تابعیت در قانون اساسی  ها معمول است، از دولت

از  .قانون اساسی به قانون خـاص محـول نمـوده اسـت    ) 4(مسئله تعریف تابعیت را ماده 

که در  هاي مدنی اتباع هر کشور است تابعیت از حالت الملل خصوصی، دیدگاه حقوق بین

) 55(افغانسـتان در مـاده    1355قانون مدنی طبق گیرد و  حقوق مدنی قرار می  محدوده

تابعیـت را بـه قـانون خـاص      گـردد،  توسط قانون خاص تنظیم می ستانینیز تابعیت افغان

در زمـان حاکمیـت    1421قـانون خـاص تابعیـت افغانسـتان در سـال       .ارجاع داده است

 « تابعیـت را  قانون تابعیـت افغانسـتان،  ) 3( ماده .طالبان بازنگري شد که هنوز نافذ است

دانـد، چنانچـه کـه     مـی » اط سیاسی و حقوقی شخص بـا دولـت اسـلامی افغانسـتان    ارتب

واسط سیاسی و حقوقی شخص را با دولت افغانستان مهـم   گذاري شود قانون ملاحظه می

قــانون تابعیــت ( .و تعریــف تابعیــت را بــر ایــن دو مبنــا اســتوار نمــوده اســت دانــد مــی

  )3 : 1421،افغانستان

زیرا این رابطه بین دولت و فرد اسـت نـه بـین     :ستتابعیت یک رابطه سیاسی ا

  )derrape,13971:9(. ها افراد یا دولت

وضع شـده و   یزیرا براي اعطاء و سلب تابعیت قوانین :است تابعیت رابطه حقوقی

   .باشد می همچنان مانند هر رابطه حقوقی دیگر یک رابطه دوطرفه بین فرد و دولت

مهم اقامتگـاه   ،زیرا زمان و مکان در تابعیت تاثیر ندارد :تابعیت یک رابطه معنوي

مثل شخص ایرانی در هر کشوري که سـکونت داشـته باشـد     .و محل سکونت تبعه است
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لـذا  . )197:1397 ،سـلجوقی (مکـان تـاثیري در تابعیـت نـدارد      ایرانی است صرف تغیـر 

باشـد و ایـن    یهـا م ـ  دولتهاي  تابعیت و سلب تابعیت از جمله صلاحیت صلاحیت اعطاء

دولت است که تشخص میدهد که چه شخصی واجد شرایط داشـتن تابعیـت آن اسـت و    

ه هر شخصی که چه از طریق تحصیل و یا از طریق تولد یا تحمیلی تابعیت کشوري را ب ـ

ورد اولین وظیفه فرد اعلام وفاداري به دولـت کشـور یـاد شـده اسـت و بایـد       آدست می

دولت مثل پرداخت مالیات و خدمت نظام وظیفه بایـد   تکالیفی که دارد شخص نسبت به

  .انجام بدهد و دولت هم از شخص متبوع خود حمایت نماید

  شهروندي تفاوت تابعیت با ملیت و:مبحث دوم 

ملیـت رابطـی اسـت سیاسـی زیـرا از حـق       : تعریف ملیت و تفـاوت آن بـا تابعیـت    : الف

کنـد بـراي چـه اشخاصـی      ن میشود و این دولت است که تعیی می حاکمیت دولت ناشی

کند یا چه شرایط لازم است براي اعطاء تابعیت و رابطـه حقـوقی اسـت     تابعیت اعطاء می

  .باشد می زیرا داراي اثرات حقوقی در نظام داخلی و بین الملل

باشـد   مـی  اصطلاح تابعیت داراي ارزش حقوقی و سیایی: تفاوت تابعیت با ملیت : ب

  ).57 :1397 سلجوقی،( .باشد می جامعه شناسی و اصطلاح ملیت داراي ارزش

شهروند فردي است که تحت حمایت و حاکمیت دولتی  :تعریف شهروندي :ج

در ایـالات  . باشد نسبت به آن دولـت  می قرار دارد و داراي حقوق مدنی و تکالیفی

متحده آمریکا شهروند فردي است که متولد فدرال باشد و یا سوگند وفاداري را به 

   .بجا آورده باشددولت 

  يانواع شهروند

 ،)citizenship Supranational( یشـامل شـهروند فرامل ـ   یـا در دن يشـهروند هـاي   گونه

 citizenship(  يشـــهروند افتخـــار ،)citizenship subnational( يا شـــهروند منطقـــه

honorary(،  ــهروند ــد ش ــوم  ،)multiple citizenship(  يچن ــهروند ب ــد_ یش  يتول

)native_born citizen(، بحارء الشهروند ماورا)oversea citizenship(،  یشهروند جهـان 

)global citizenship(،    شـهروند درجـه دوم )second class citizen(،    شـهروند فعـال

)active citizenship (است. )http://www.en. Wikipedia.org/wiki/citizen(  

  تفاوت تابعیت با شهروندي

سیسـتزن   ،مریکا برابر به مفهوم تابعیت در حقوق ایران اسـت اصطلاح سیتزن شیپ در آ

تی در حقوق بـین الملـل   یرود و اصطلاح نشنال می شیپ در آمریکا در حقوق داخلی بکار

آسـیایی تابعیـت نـاظر بـه وضـع      هاي  رود و تفاوت تابعیت و شهروندي در کشور می بکار
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  )32:  1386 امیرارجمند،(.روندي ناظر به وضع مدنی فرد استسیاسی فرد است و شه

  شرایط ترك تابعیت

  :باشد می شرایط عمومی ترك تابعیت در برگیرنده سه شرط زیر

  .کنترل بر میزان جمعیت یک کشور است هشرط کمیت ضمانت کنند: الف

شرط زمان باید از طرف دولت براي ترك تابعیـت سـن معـین تعیـین شـود تـا       : ب

  .نرسد نمی تواند ترك تابعیت نمایدرده که قانون وضع ک یزمانی که فرد به سن

د ترك تابعیـت نماینـد تعهـداتی کـه در     نخواه که می يشرط تعهدات باید افراد: ج

قبال دولت متبوع دارند انجام بدهند تا بتواند ترك تابعیت نمایند مانندپرداخت مالیات و 

  ) 62 :1397،سلجوقی( .خدمت نظام وظیفه

  تابعیتاصول کلی و حاکم بر : مبحث سوم

به عنوان مبـانی  ها  سه قاعده یا سه اصل کلی در مورد تابعییت وجود دارد که تمام کشور

نمایند مانند  می قوانین خود را با توجه به این سه اصل تدوین  معمولاًاند  هتابعیت پذیرفت

کانادا که اصول حاکم بر تابعیت را پذیرفته است و قوانین خود را بر مبناي این سه اصـل  

 27و  15پذیر اسـت و مطـابق بـه اصـول     چنانچه که کانادا یک کشور مهاجر ع کردهوض

قانون اساسی خود قوانین را بر مبناي اصل چند ملیتی و تنـوع فرهنگـی وضـع گردیـده     

سیاست و مهاجرت کانادا بر مبنـاي همـین اصـل عـدم تبعـیض اسـت و پـذیرش         .است

بیق بدهند و کمک مثبتی بـه توسـعه   مهاجرانی که خودرا با روش زندگی مردم کانادا تط

اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی کانادا بنمایند مورد تاکید قرار داده است و این سه اصـل  

   :از عبارتند

  .هر فرد به محض تولد باید داراي تابعیت باشد -1

   .هیچ فردي نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد -2

  )ersboll,2006:20( .تابعیت یک رابطه غیر قابل تغییر نیست -3

  انواع تابعیت

. کننـد  بندي می حقوقدانان تابعیت را به دو گروه عمده تابعیت اصلی و تابعیت اکتسابی تقسیم

  .کند تابعیت اصلی یا ذاتی، یا از روش سیستم خاك و یا از روش سیتم خون پیروي می

منتقـل  بـه طفـل    و خونی از والـدین  که از طریق نسبیاست سیستم خون تابعیتی 

سیسـتم  در  .آورد مـی  یعنی طفل به محض تولد تابعیت والدین خـود را بدسـت   شود؛ می

شود اگر چه از پـدر و مـادري متولـد     می خاك تابعیت از طریق محل تولد به طفل اعطاء

  .آن کشور را دارا نباشدتابعیت  باشد که شده
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تواند از آن  تابعیتی است که بعد از تولد خود شخص میتابعیت اکتسابی 

 مذهب یا از ،تحصیل ،تابعیت از طریق ازدواجاین نوع . طریق کسب تابعیت نماید

  .گردد کسب میطریق تحمیلی 

  سیستم خاك

سیسـتم خـاك    ،کننـد  از سیستم خـاك پیـروي مـی   جمعیت و مهاجرپذیر  کشورهاي کم

ارا عبارت از آن است که طفل در خاك هر سرزمینی که متولد شود تابعیـت آن کشـور د  

اگـر طفلـی    گردد، تابعیت از طریق محل تولد مشخص میدر این سیستم  ،کند کسب می

مانـد چـون دریـا و هواپیمـا      در دریا و هواپیما متولد شود بازهم بدون تابعیت باقی نمـی 

کشورهاي آمریکاي مرکزي و جنـوبی غالبـاً متکـی     هرکدام داراي تابعیت دولتی هستند،

شـود، سیسـتم    ن در کانادا نیز سیسـتم خـاك اجـرا مـی    و همچنا به این سیستم هستند

  ).34: 1374، نصیري(جمعیت بسیار مفید است  خاك براي کشورهاي وسیع و کم

  دلایل طرفداران سیستم خاك

هر  ارتباط و انتساب فرد با دولت از طریق خاك است، دگوی امکان و اعمال قانون می :الف

هـا اعمـال حاکمیـت و     تواند نسبت به آن هستند می دولتی تا زمانی که افراد در خاك او

  .قدرت نماید

طور کامل مسئله تابعیت را  تواند به سیستم خون نمی ؛کاهش افراد بدون تابعیت :ب

ماننـد   زیرا با اعمال سیستم خون جمعی بدون تابعیت باقی می نسبت به افراد حل نماید،

کس بـدون تابعیـت بـاقی     کند هیچ اءاما اگر هر دولتی متولدین در خاکش را تابعیت اعط

  .ماند حتی نوزاد متولد در کشتی و هواپیما داراي تابعیت خواهد بود نمی

امکانـات   ی کـه وسـعت خـاك زیـاد و    یکشـورها  ي مهاجرپذیر؛مصلحت کشورها: ج

فراوان در اختیار دارند ماننـد ایـالات متحـده آمریکـا و کانـادا ولـی داراي جمعیـت کـم         

خـلاف کشـورهاي پـر    ند با تشویق بر میزان موالیـد بیفزاینـد بـر    کن کوشش می هستند،

کـه   جمعیـت معتقـد هسـتند    بنابراین کشورهاي کم... جمعیت مانند ایران و افغانستان و

رونـق اقتصـادي اسـت مصـلحت اقتضـاء       افزایش جمعیت باعث ازدیاد قدرت و اعتبـار و 

  ).61: 139مدنی، ( کند که سیستم خاك را پذیرند می

  خونسیستم 

سیسـتم   .شـود  اجـرا مـی  شورهاي پرجمعیت و مهاجر فرسـت  در کسیستم خون معمولاً 

 شود، خون عبارت از تابعیت نسبی است و این تابعیت از طریق نسب به طفل تحمیل می

کـه   یکشـورهای  کنـد،  محض تولد تابعیت پدر و مـادر خـود را کسـب مـی     یعنی طفل به
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زمـان صـلح باعـث     درکثرت اتبـاع   هستند کهکنند بر این باور را اجرا می سیستم خون

بنـابراین   شـود،  قدرت سیاسی و اقتصادي و در هنگام جنگ موجـب قـدرت نظـامی مـی    

سکنه نیسـت   با ها متناسب وسعت خاك آن ی که جمعیت زیاد دارند ویمصلحت کشورها

ایند نم ها براي تلاش زندگی و یافتن کار به کشورهاي دیگر مهاجرت می و اجباراً افراد آن

کـه   ي دنیـا هرکجـا  شان درنمایند تا اهالی کشور در این است که سیستم خون را اعمال 

عزیـزي،  .(یـاز اسـتفاده نماینـد   آنها محسوب شوند و از آن به عنوان یـک امت باشند تبعه 

1390 :77.(  

  دلایل طرفداران سیستم خون

چون کثرت تبعه بـراي   شود گفته می ؛مصلحت کشورهاي پرجمعیت و مهاجرفرست: الف

دولت در زمان صلح باعث قدرت سیاسی و اقتصادي و در هنگـام جنـگ موجـب قـدرت     

مصلحت کشور پرجمعیت متناسب با سکنه نیست و اجبـاراً افـراد بـراي     شود، نظامی می

نماینـد و بـا اجـراي سیسـتم      تلاش زندگی و یافتن کار به کشورهاي دیگر مهاجرت مـی 

  .ور هرکجا که باشند تبعه خود بدانندتواند اهالی کش خون می

اعمال سیستم خون بهترین وسیله رعایت تأثیرات نـژادي و   ؛دلیل ملی یا نژادي: ب

بـه کشـور    عرقکند  که در آن کشور زندگی می یانسان مندي به کشور است، ضامن علاقه

  .است شده خون او آمیخته با

و حیثیت دولتی بسیار مفیـد  سیستم خون براي افزایش اعتبار  ؛دلیل احساساتی: ج

و کثـرت تبعـه در خـارج از کشـور باعـث       افتد ها می است زیرا اسم آن کشور بر سر زبان

  )34: 1374نصیري، ( .شود قدرت سیاسی و معنوي می

  تابعیت مضاعف

تابعیت جدیـدي   اولیهتابعیت مضاعف عبارت از تابعیتی است که شخص با حفظ تابعیت 

نـیم  و  بـیش از دو  2013تـا  2006 هاي  یکا در فاصله بین سالدر آمر ،آورد می را بدست

از کـه   از این طریق کسب تابعیت کردنـد،  ملییون نفر آسیایی و نیم ملییون نفر آفریقایی

اولیـه   که تابعیـت  درآمدند ينزدیک به هشتاد هزار نفر ایرانی به تابعیت آمریکا آن میان

ل یادي از تابعیت مضـاعف را دنیـا تشـک   که این رقم زی ،نزد دولت شان محفوظ بودشان 

   )50: 1383منوچهري، ( .دهد می

ن یتابعیت مضاعف در قـانون کشـورهاي آمریکـایی ممانعـت نشـده و تابعیـت پیش ـ      

اصالت ملی و قومی کانادا لطمه اي نزند به  ،نژاد ،ی که به مذهبیشهروندي کانادا تا آنجا

ماننـد افـراد دیگـر کانـادا ضـمن      تواننـد   مـی  ایـن افـراد  اسـت و   شـده  رسمیت شناخته

 خـروج از کشـور مزایـا و    ورود و ،اقامت ،اشتغال ،تحصیل ،برخورداري از حق زندگی کار
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حقوق تعیین شده در قوانین دولتی و استانی و حق شرکت در انتخابات ایـالتی و فـدرال   

قـانون  دفترتوافقـات بـین المللـی    ( .انـد  خود منع نگردیدهاز حقوق و امتیاز تابعیت اصلی 

  )131 :اساسی کانادا 

باشد اگـر فـردي تابعیـت مضـاعف      می کشورهاي آسیایی از جمله ایران تک تابعیتی

دادسـتان بـدون    .داشته باشد در داخل ایران نمی تواند اموال غیر منقـولی داشـته باشـد   

-شخص پرداخت مـی  به قول آن را به فروش میرساند و پولشاجازه شخص اموال غیر من

 ،مثـل افغانسـتان   یکشـور هـای   .شـود  اي انتخابـات ن نمی تواند که کاندیدکند و همچنا

رنـد امـا تابعیـت    هند و چین در مورد تابعیت مضـاعف قـوانین سـختگیرانه دا    ،دانمارك

  .شمارند مضاعف را جرم نمی

  موارد جلوگیري از تابعیت مضاعف

  .خاب نمایداختیار دادن به شخص که از بین چند تابعیتی که دارد یکی را انت: الف

ي شخص سلب نشـود نمـی توانـد تابعیـت دوم در اثـر       تا زمانی که تابعیت اولیه: ب

  .ازدواج را بدست بیاورد

یکـی   دتابعیتی هستند زمانی که به سن رشد رسیدن افرادي که داراي والدین دو: ج

  )57: 1388نظیف، . (اي والدین خود را انتخاب نماینده از تابعیت

  قوانین و مسائل پیش رو تعارض: مچهارمبحث 

شـود   الملل هنگامی مطرح می تعارض قوانین در حقوق بین مفهوم :تعریف تعارض قوانین

چنـد   که یک رابطه حقوق خصوصی به واسط دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یـا 

یـک از کشـورها     کشور ارتباط پیدا کند در چنین مواردي باید دانست کـه قـانون کـدام   

مثلاً یک زن و مرد آمریکایی کـه   بطه حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد،را مربوط بر

به یـک مسـئله    ما خواهند در کشور ایران ازدواج کنند در اینجا می در ایران اقامت دارند،

واسطه آمریکایی بودن زن و مرد بـه   مسئله به یتعارض قوانین مواجه هستم چون از سوی

زیرا زن و مـرد   شود، از سوي دیگر به ایران مربوط می و کند آمریکا ارتباط پیدا می کشور

کـه   کنیم در این فرض بایـد دیـد   آمریکایی در ایران اقامت دارند چنانچه که ملاحظه می

قانون ایران یا قانون آمریکا یا قانون کشور  شرایط و آثار این ازدواج تابع چه قانونی است؟

ارثیه اتباع  بیگانـه در   ایران احوال شخصیه و قانون مدنی 7با توجه به ماده  .ها متبوع آن

در این فرض تعارض به نفع قانون  داخل ایران تابع قوانین دولت متبوع خود خواهند بود،

   )359: 1380حمیدا،.(گردد ایالات متحده آمریکا حل می
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  نظریه تعارض قوانین در ایالات متحده آمریکا

 ست که بعداً در انگلستان و آمریکا که پیـرو نظریه تعارض قوانین اثر حقوقدانان هلندي ا

که  را به خود جلب کرده است چنان هلندي نظام حقوقی کامن لا هستند نظر حقوقدانان

توان آن را یک واقعـه تـاریخی    حقوقدان مشهور آمریکاي بنام استوري اثر خود را که می

 بیانگرآن دانست، الملل خصوصی را لاح حقوق بینطاص نظریه تعارض قوانین بشمار آورد،

در خـود آمریکـا    اندیشه آمریکایی را در این زمینه متقابلاً به اروپا منتقل و تحت  این اثر

حقـوق   دایـره المعـارف،  (طور کامل در رویه قضایی ظاهر ساخته اسـت   نیز اثر خود را به

گردد زیـرا   مسئله تعارض قوانین در کشورهاي آمریکایی مطرح نمی). الملل خصوصی بین

بـه مسـئله تعـارض قـوانین      پـس  قـانون محـل دادگـاه اسـت     فقانون حاکم درآنجاه ک

  .خورند برنمی

  جمهوري اسلامی ایران تعارض قوانین در

مسئله تعارض قوانین بیشتر در کشورهاي آسیایی کـه داراي نظـام حقـوقی رومـی ژرمـن      

هـا   متبوع آناحوال شخصیه افراد در کشورهاي آسیایی تابع دولت  گردد، هستند مطرح می

خورنـد و قاضـی موظـف اسـت      است و اتباع در این کشورها به مسئله تعارض قوانین بر می

هاي دوجانبه یـا   درباره بیگانگان در عهدنامه مطابق به قانون متبوع افراد، حکم صادر نماید،

 9هـا نیـز طبـق مـاده      چندجانبه ایران قواعدي درباره حقوق آنان وجود دارد که آن قاعـده 

 1384شـیخ الاسـلامی،  (باشـند   اجرا می درباره آنان قابل ون مدنی در حاکم قانون تلقی وقان

توان گفت کـه هـر کشـور خـود را مسـتقل و       در مجموع درمورد تعارض قوانین می ).107:

هـا اقـدام بـر طبـق      داننـد اسـتقلال آن   داند و چون کشورها خود را مسـتقل مـی   کامل می

  .ن وضع قوانین نیز در همین طریق استتشخیص مصالح کشور است و همچنا

  انواع تعارض قوانین

شـود کـه مسـئله بـا      می تعارض مثبت قوانین هنگامی مطرح ؛تعارض مثبت قوانین: الف

کند و هر کدام از کشورها قـانون داخلـی خـود را     می حقوق دو یا چند کشور ارتباط پیدا

 .داند واجد صلاحیت می

هرگاه اجـراي قـانون مقـرره دادگـاه موضـوع را نپـذیرد و        ؛تعارض منفی قوانین: ب

ار کشـور دیگـري را   ذس مورد قبل هر یک از دو سیستم تعـارض صـلاحیت قانونگ ـ  کبرع

 )107: 1384،شیخ الاسلامی( .باشد می انتخاب نمایند مسئله تعارض منفی قوانین

 تعارض داخلی قوانین: ج

  .ض قرار داردقانون یک منطقه با قانون کل کشور در تعار. 1

فدرال وجود دارد که تعارض بین یک ایالت با ایالت فـدرالی  هاي  تعارض در ایالت. 2
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  .ایدپیش میدیگر 

وال ح ـی که داراي چندین مذهب هسـتند ا یتعارض مذهبی قوانین مانند کشورها. 3

.( شخصیه اتباع آنها مربوط به کدام مذهب است که تعارض مـذهبی قـوانین وجـود دارد   

  )106 1384:الاسلامیشیخ 

  تعارض قوانینھای  گیژوی

حقـوق بـین الملـل خصوصـی      انازجمله ویژگیهاي تعارض قوانین که آن را از سایر تابع ـ

  :اند ازعبار دنمای می متمایز

وابسته مانند تابعیت و اقامتگاه وجود دارد که به نوبـه   در تعارض قوانین عناصر: الف

  .دهد قرار میهم کشور را برابر خود قوانین ملی یا داخلی حداقل دو 

این قواعـد   .پیش بینی شده است يکشور قواعد حل تعارض توسط قانونگذار هر: ب

حقوقی به حل و فصل ماهوي دعوي منجر نمـی شـود بلکـه معـرف معیـاري اسـت کـه        

  .قانونگذار براي اساس منافع ملی کشور خود آن را تعیین کرده است

ماننـد عـدم دسـت     ینون صالح خارجی بـه دلایل ـ در صورت عدم امکان اجراي قا: ج

تقلـب نسـبت بـه     ،تعارض قانون خارجی با نظم عمومی ،یابی به محتواي قانون  خارجی

تواند قانون مقرردادگاه را به جانشـین   احاله و غیره قاضی می ،قانون توسط اصحاب دعوي

عـارض قـوانین   به منظور حل و فصل ت قانون خارجی اجرا کند و براساس قانون ملی خود

  .حکم مقتضی را صادر نماید

  درون مرزي و قوانین برون مرزي قوانین

قوانین درون مرزي در مبحث تعارض قوانین عبارت از قانون محلی است که در سـر  : الف

زمین یک کشور تمام اشخاصی که در آن کشور سکونت دارند اعم از اتباع داخلی و اتباع 

منقولی که دارند در داخل آن کشـور ایـن قـوانین بـر      خارجی و همچنان تمام اموال غیر

  .آنها لازم اجرا است

قوانین بیرون مرزي هرگاه به علت متمایز بودن اقامتگاه و تابعیت اشخاص قواعد : ب

حل تعارض متفاوتی براي حل و فصل مسایل بیگانگان در داخل قلمرو یک کشور مطرح 

شود که مربوط به احوال  م�ی رون مرزي ایجادگردد تعارض بین الملل قوانین یا قوانین بی

  )7-19: 1398 ،الماسی(باشد  می شخصیه بیگانگان

  نقاط اشتراك در تعریف تابعیت در قانون کشورهاي آسیایی و آمریکایی

آسیایی  يدر قانون کشورها. در قانون ایالات متحده آمریکا تابعیت یک رابطه سیاسی است

تابعیت یک رابطه سیاسی است کـه از ایـن لحـاظ بـین ایـن دو       زیمثلاً ایران و افغانستان ن
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بـین فـرد و دولـت     اي آسیایی تابعیت رابطـه  يکشورها نیقانون اشتراك وجود دار، در قوان

آمریکایی نیز تابعیت یـک رابطـه اسـت     يیا افراد و در قانون کشورها ها است نه بین دولت

در قـانون هـر دو قـاره اعطـاء تابعیـت از       نیهمچن. ها و افراد بین فرد و دولت نه بین دولت

  . دولت است که از این لحاظ هم بین این دو قانون اشتراك وجود دارد يها تیصلاح

  آسیایی و آمریکایی يافتراق در تعریف تابعیت در قانون کشورها نقاط

آمریکایی چنانچه که در تعریف تابعیت قبل ذکر شـد، شـخص بایـد     يقانون کشورها در

 ـ  در قـانون کشـورهاي    ینسبت به تمام ایالات متحده آمریکا سوگند وفاداري ادا کنـد ول

  .نشده است فیتعر يسوگند وفادار يادا یآسیای

که داراي نظام حقوقی کامن لا هسـتندف تابعیـت در زمـره     ییآمریکا يکشورها در

در  شـود،  یبلکه در زمره حقوق عمـومی محسـوب م ـ   شود یمحسوب نمحقوق خصوصی 

هسـتند تابعیـت در زمـره     یآسیایی که داراي نظام رومـی ژرمن ـ  يحالی که در کشورها

آمریکایی و کشورهاي  يرهاحقوق خصوصی مطرح است که از این لحاظ بین قانون کشو

  .آسیایی افتراق وجود دارد

  خاك ستمیو س سیستم خون رندهیپذ يکشورها اشتراك

افـرادي کـه در یـک     ندیگو یم شود، یبه کشور م يخون باعث تضمین علاقمند سیستم

فرزنـدان  . دی ـنما یها رسـوخ م ـ  علاقه به آن سرزمین در خون آن کند یسرزمین زندگی م

ایـن  . کننـد  یچنین افرادي علاقه بـه آن سـرزمین را در روح و جـان خـود احسـاس م ـ     

متولـد   يند  و معتقدند زمانی که طفل در خاك کشـور استدلال را سیستم خاك هم دار

 سـتم یخـون و س  سـتم یس نیخاصی به محل تولد خود دارد از این ب ـ يعلاقمند شود یم

  .خاك اشتراك وجود دارد

  سیستم خون و سیستم خاك رندهیپذ يافتراق کشورها نقاط

آن را بـا  ولـی  انـد   هصورت یک اصل کلی پذیرفت سیستم خاك را به  ییآمریکا يکشورها

ازجملـه ایـران و    یآسـیای  ياند بـا ایـن تفـاوت کـه کشـورها      سیستم خون تعدیل نموده

ولـی بـا سیسـتم خـاك     انـد   هرفت ـیصورت یک اصل کلی پذ افغانستان سیستم خون را به

  .اند تعدیل کرده

طفل در هر نقطه از خـاك   که نیمحض ا به اند رفتهیکه سیستم خاك را پذ ییدر کشورها

 يدر حـالی کـه در کشـورها    شـود  یشود تابعیت آن کشور به طفـل داده م ـ ها متولد  آن

دولـت بـه آن تابعیـت     کنـد،  یطفل متولد شود تابعیت پدر و مادر خود را اخذ م یآسیای

  .تفاوت وجود دارد ستمیس دواز این لحاظ هم بین این  دهد ینم
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  وانینآمریکایی و آسیایی در مسئله تعارض ق ياشتراك در قانون کشورها نقاط

آمریکـایی و   ينقطـه اشـتراك خاصـی در قـانون کشـورها      چیمورد تعارض قوانین ه ـ در

کـه سیسـتم    شـود  یم ـ ییچون تعارض قوانین مربوط به کشورها شود یآسیایی دیده نم

را تـابع   گانگـان اند مانند جمهوري اسلامی ایران کـه احـوال شخصـیه بی    خون را پذیرفته

  .مطرح است يو مسئله تعارض در این کشورها دانند یدولت متبوع آنان م

  ییایآمریکایی و آس يافتراق در مسئله تعارض قوانین در قانون کشورها نقاط

 يآمریکـایی و آسـیایی وجـود دارد، چـون کشـورها      يبـین قـانون کشـورها    ییها تفاوت

احـوال   خورنـد  یو به مسئله تعـارض قـوانین برنم ـ   اند رفتهیآمریکایی سیستم خاك را پذ

 تـوان  یم ـ. آمریکایی مطابق به قوانین مقر دادگـاه اسـت   يدر کشورها گانگانیخصیه بش

 ـ یمگفت که تعارض در آن کشورها به وجود ن آسـیایی   يدر حـالی کـه در کشـورها    ،دآی

کشـورهاي آسـیایی کـه سیسـتم     . تابع دولت متبوع آنان اسـت  گانگانیاحوال شخصیه ب

اگـر یـک    کـه  نیقوانین مواجه هستند مانند ا بیشتر به مسئله تعارض اند رفتهیخون را پذ

ایـالات   ونزن و مرد آمریکایی خواسته باشند در افغانستان طلاق بگیرند مطـابق بـه قـان   

یعنی احوال شخصیه آنان تابع دولت متبوع آنان اسـت   کند یمتحده قاضی حکم صادر م

کـاملاً متفـاوت اسـت اگـر یـک زن و مـرد        ییآمریکـا  يدر حالی که با قـانون کشـورها  

در آمریکا خواسته باشند از همدیگر طلاق بگیرند طلاق آنان تابع قانون مقـرر   یافغانستان

  .متحده است از این لحاظ بین این دو قانون تفاوت وجود دارد یالاتقانون ا یعنیدادگاه 

  :يریگ جهینت

 نیکـه در مـورد تعـارض قـوان     شود یحاصل م جهیمجموع از مباحث این مقاله چنین نت در

برخـورد   داننـد  یوچون کشورها خود را مستقل م داندیهر کشور خود را مستقل م ت،یتابع

- یم ـ یمسـائل سـع   نیو در ا. باشد می مصالح کشورشان رویپ نیآنها با مسائل تعارض قوان

که افـراد   شود یامر باعث م نیهم. در قلمو خود اجرا نکنند ار گرید يکشورها نیقوان کنند

آسیایی مطـرح اسـت    يتعارض قوانین تابعیت بیشتر در کشورها. شوند افتی یتیچند تابع

 آسیایی احوال شخصیه اتباع بیگانه تابع قانون دولت متبوع آنهـا  يکشورها نیچون در قوان

در مورد تمـام   عایدر کشورهاي آمریکایی مسئله تعارض قوانین مطرح نیست ز یباشد ول می

قـانون خـود کشـور     یعنیقانون و آنهم قانون محل اقامت  کینه و اتباع خودشان اتباع بیگا

  . دیآ یبه وجود نم تیدر قوانین تابع یو تعارض شود یاجرا م

رود، اول هر فرد بـه  ها دو اصل را اجرا نمایند مسئله بی تابعیتی از بین می دولت اگر

دوم هـیچ  . اسـت  یحق هـر انسـان   نمحض تولد باید تابعیت دولتی را داشته باشد زیرا ای 

با اجـراي  . ردیتابعیت دولت دیگري را بپذ که نیترك تابعیت نماید مگر ا تواند یفردي نم
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آمریکـایی بـراي اعطـاء     يکشورها. از بین برد توان یتابعیتی را م یاین دو اصل مسئله ب

ستم خون آسیایی براي اعطاء تابعیت سی يو کشورها اندرفتهیتابعیت سیستم خاك را پذ

 تی ـجمع آمریکایی وسعت خاك وسعی دارنـد ولـی کـم    يکه کشورها است نیرا و علت ا

ایـن دو  . دارنـد  زیـادي آسیایی وسعت خـاك کوچـک و جمعیـت     يو کشورها باشند یم

آمریکایی که سیستم خـاك   يدرکشورها. باشند می نیز ییها سیستم داراي مزایا و ضعف

اگرچه که از پـدر و مـادر غیـر     ماند، یبدون تابعیت باقی نم يهیچ فرد ندینما یرا اجرا م

 آورد یمحض تولد تابعیت آمریکا را به دست م ـ تابعیت آمریکایی متولدشده باشد چون به

که این مورد از مزایاي سیستم خاك است، اجراي سیسـتم خـاك باعـث ایجـاد تابعیـت      

کـه   يافـراد  رای ـاك است زسیستم خ يها که این مورد از ضعف شود یمضاعف در افراد م

کـه   سـت یو عادلانه ن باشدینورمال م ریآنها غ تیوضع باشند یم تیچند تابع ایدو  يدارا

را کـه   یفیتکـال  توانـد ینم ـ نیهمچن ـ د،ی ـنما فادهچند کشور است يایفرد همزمان از مزا

 ـ   تینسبت به چند کشور دارد همزمان انجام دهد لذا داشتن تابع  نیمضـاعف در سـطح ب

کـه   دهـد  یسیستم خون افراد بدون تابعیت را افزایش م ـ. شودیم ینظم یالملل باعث ب

متولـد   یـت افرادي که از والدین بدون تابع نیسیستم خون است همچن يها از ضعف نیا

از مزایاي سیستم خون این اسـت  . مانندیم تیبا اجراي این سیستم، بدون تابع شوند یم

 انـد رفتـه یخون را پذ ستمیکه س ییدر کشورها شود، یکه باعث کاهش تابعیت مضاعف م

  .مضاعف وجود دارد تیدر مورد تابع يتر رانهیسختگ نیقوان رانیمانند کشور ا
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  افغانستان ینظام انتخابات یشناس بیآس

  1يانور دحسنیس

  

  :چکیده

از سـوي   یهـاي انسـان   زندگی جمعی بشر اثبات نموده است که همـواره حقـوق و ارزش  

ي مـردم  گردد، ازاین جهت است کـه درجامعـه   سلب میهاي مستبد و دیکتاتور  حکومت

انتخابـات  . پردازنـد  سالار، شهروندان با انتخاب نمایندگان به اعمال قدرت و حاکمیت می

هـاي   یکـی از مؤلفـه   هاي مردم سالاري است، درواقع، وجود انتخابات رقابتی یکی از جلوه 

توان یافـت کـه مـدعی دموکراسـی باشـد ولـی        کشوري نمی. باشد تحقق دموکراسی می

مـردان در دنیـا یکسـان     انتخـاب نماینـدگان ودولـت   . انتخابات در آن وجود نداشته باشد

تواند حافظ کرامت انسـانی  بر دموکراسی و انتخابات می بنابراین تنها نظام مبتنی. نیست

حق حاکمیـت  «سیاسی مردم، بالاخص   هاي بنیادین و حقوق بوده و  تحقق بخش ارزش

ایـن اوصـاف کـه     و نظام تصمیم گیري جمعی مردم سالار باشـد، بـا   » وتعیین سرنوشت 

اس گزینش وانتخاب بوده و همچنین نظام سیاسی بر اس» آزاد، منصفانه، اصیل وکارآمد«

  .آگاهانه ومتفکرانه، آزادانه و مشارکت همگانی شهروندان تأسیس گردد

  .حق رأي، انتخابات، سیستم انتخابات، رأي واحد غیرقابل انتقال، پارلمان :واژگان کلیدي

   

                                                                                                                                        
  .دانشگاه تهران یفاراب سیپرد یارشد حقوق عموم یکارشناس يدانشجو .1

  پژوهان انسانی علوم مطالعات علمی فصلنامه

  11 و 10 شماره ،ششم سال

 1397بهار و تابستان 
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 مقدمه

 از زور و دهتفاـــسا تـــحکوم گرفتن ستد به مهم  صلیا عامل وزمرا فبرخلا گذشتهدر 

ــق ــروزي   نتخاباتی و ا دهبو ثتو ورا رتدـ ــوم ام ــه مفه ــک ندیشها ینا؛ شتهانددجووب  هـ

 اولمتد  هجدهمو  هفدهم ونقراز  شوند گزینش تاـ ـنتخابا قـطریاز  دـبای ناـیوافرمانر

 نسبترا  دممر ضایتر ونبدزور و  سساابر حکومت ارستمرا  تشکیل نچوگشته اسـت،  

ــب ــحکوم هـــ  طسقوزود  یا یرد زشلر باعث نهایتدر  د؛بو دهکر بدبینآن  انسرو  تـــ

  .شدحکومتها می

براي استمرار ومشروعیت بخشیدن آن بـراي انتخـاب متصـدیان    ها  بنابراین حکومت

تـرین   مهم حکومتی ونظارت برآن به آراي مردم رجوع کردند که اصلیهاي  امور دربخش

زمینـه  کننـد کـه    مـردم سـالاري مـی   هـاي   ابراز مشارکت سیاسی است وتلاش بر نظـام 

ها، امروزه  دولت. مشارکت حداکثري مردم درامورسیاسی را فراهم کرده  وموانع را بردارند

حکومـت، شـیوه متکـی    هـاي   به این نتیجه رسید که از طبیعـی تـرین وبهتـرین شـیوه    

بردموکراسی وحکومت مردم برمردم است، زیرا این حکومـت کـه ازآن بـه عنـوان نظـام      

اصـل آزادي گسـترده و مشـارکت شـهروندان درتعیـین      شایسته یاد گردیـده، مبتنـی بر  

در ایـن مشـارکت آزاد و همگـانی، کثـرت     . سرنوشت سیاسی و اجتماعی خـویش اسـت  

متعـدد امـري   هـاي   پراکنده، یاسامان یافته درگـروه هاي  و سلیقهها  گرایی و تعدد اندیشه

رســد وحتــی مشــارکت کننــدگان رو در روي  یــک دیگــر  پرهیــز ناپــذیر بــه نظــر مــی

گیرند که تحمل این امر وسپردن سرنوشت مردم، به دست خـود مـردم از طریـق     قرارمی

با شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادي به . انتخابات وآراي عمومی، لازمه دموکراسی است

  .گردد مختلف برگزار میهاي  شیوه

  تصویر کلی از قانون اساسی افغانستان :گفتار اول

یک نظام سیاسی مامور تنظیم روابط فرمانروایـان  هاي  نقانون اساسی حاوي اهداف وآرما

اساسی مردم جامعه بوده که گاه به صورت متن مکتوب وگـاه  هاي  وتامین حقوق وآزادي

اجمالی قانون اساسی جمهـوري اسـلامی   با بررسی . به صورت عرفی درجامعه وجود دارد

زیـرا طبـق    ارلمـانی بـوده  و نیمه پریاستی نیمه از نوع نظام  آنافغانستان، نظام سیاسی 

مقـام حکـومتی و بـه     عـالی تـرین  جمهور به عنوان  قانون اساسی، رئیس 61و  60ماده 

ریاست قـوه مجریـه را    وعنوان رئیس دولت با انتخاب آزاد و سري از سوي ملت، انتخاب 

جمهـور در رأس دولـت    رئـیس «: قانون اساسی، چنـین آمـده   60در ماده  .رددا عهدهبه 

هـاي اجرائیـه،    ي خـود را در عرصـه  اه می افغانستان قرار داشته، صلاحیتجمهوري اسلا

این قـانون   61در ماده  »کند و قضائیه مطابق به احکام این قانون اساسی اعمال می مقننه
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دهنـدگان   يأدرصد آراء ر 50جمهور با کسب اکثریت بیش از  رئیس«: نماید نیزبیان می

: آمـده  71در ماده و» گردد مستقیم انتخاب می گیري آزاد، عمومی، سري و يأاز طریق ر

ي وظیفــه احکومــت متشــکل اســت از وزراء کــه تحــت ریاســت رئــیس جمهــور، اجــر«

جمهور افزون بر داشتن بالاترین مقـام رسـمی،    با توجه به مواد مزبور، رئیس» .نمایند می

 .دار است ریاست نهاد اجرایی را نیز عهده

مـاده  د؛ درشون مومی، سري و مستقیم برگزیده میانتخابات ع قوه مقننه باچنین  هم

شـوراي ملّـی دولـت جمهـوري اسـلامی افغانسـتان بـه حیـث         «: قانون اساسی آمده 81

 »کنـد  ترین ارگان تقنینی، مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی مـی  عالی

و  )رلمـان پا(شوراي ملیّ متشکل از دو مجلـس ولسـی جرگـه    «: اشاره نموده 82ودرماده

ي ولسـی جرگـه توسـط    ااعض ـ«: نماید بیان می 83در ماده » باشد می) سنا( همشرانوجرگ

تـرین   عـالی که » .گردد مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سري و مستقیم انتخاب می

بـا  لـذا   .انتخـاب گردیـده اسـت   مقام قانونگذاري و به عنوان نمایندگان ملـت افغانسـتان   

یکـی در  : کنـد  بور، اراده عمومی ملت در دو مرحله تجلیّ پیـدا مـی  نظرداشت به مواد مز

انتخاب رئـیس حکومـت کـه ریاسـت نهـاد مجریـه را داراسـت و دیگـري در برگزیـدن          

  .شوراي ملینمایندگان 

ولسی جرگه به پیشـنهاد بیسـت فیصـد کـل اعضـا،      « قانون اساسی 92مطابق ماده 

توانـد هریـک از    دراین صورت پارلمان مـی » تواند ازهریک وزرا استیضاح به عمل آورد می

در رأس دولت جمهوري اسـلامی افغانسـتان    اگر چه رئیس جمهور. وزرا را استیضاح کند

قـوه مجریـه یـک     از آنجایی کـه  ردو قضائیه دا مقننهاجرائیه، هاي  صلاحیتاشته وقرار د

پارلمـان در شـکل گیـري و از بـین      رکن بوده وپارلمان را نمی توان منحل کند برعکس

نظام سیاسی افغانسـتان نظـام نیمـه    توان گفت  دراین صورت می. بردن کابینه نقش دارد

  .باشد می ونیمه پارلمانی ریاستی 

  مبانی حقوق انتخابات :گفتاردوم

اي از قـوانین ومقـررات    انتخابات شایسته ودموکراتیک بدون وجود سند قانون یا مجموعه

شـهروندان وکنتـرل قـدرت    هـاي   امیدوار به حفظ وپاسداري از حقوق وآزادينمی تواند 

براین اساسی، حق رأي و انتخابات نیز به عنوان یکی ازحقوق بنیادین بشـر،  . سیاسی بود

نیازمند حفاظت وتضمین آن توسط دولـت بـه موجـب یـک چـارچوپ قـانونی شایسـته        

ا افغانسـتان شـرایط   .ق 62 چنانچـه درمـاده  ). 192: 1387خسـروي، (باشد  ومطلوب می

شـرایط کاندیـدهاي شـوراي ملـی را تعیـین       85کاندیداهاي ریاست جمهوري و درماده 

  .قانون انتخابات شرایط رأي دهندگان را نیز تعیین نموده است 5نموده وهم چنین ماده 
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  قانون اساسی) الف

ندان، شـهرو هـاي   قانون اساسی حاوي قواعد بنیادین در خصوص تضمین حقـوق وآزادي 

ــط نهادهــا    وظــایف وتکــالیف حاکمــان، نحــوه تصــدي واجــراي قــدرت سیاســی و رواب

حقوق بنیادین مربـوط بـه انتخابـات و    . باشد وساختارهاي حکومتی با یکدیگر و مردم می

شـود کـه    که درقانون اساسی درج می. مشارکت سیاسی مردم در اداره امور عمومی است

خسـروي،  (گرنـد   غیر عقلانی قـرار نمـی  هاي  تحت هیچ شرایطی قابل نقض و محدودیت

درقـانون انتخابـات بایـد تـدابیري اتخـاذ      «: قانون اساسی آمده 83درماده). 194: 1387

گردد که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه را براي تمـام مـردم کشـور تـامین     

تخابات مشـارکت  یعنی هرفرد بتواند دران» عمومی بودن«دراین ماده قانون معیار » نماید

انتخابـات طـور تنظـیم    » عادلانـه بـودن  «و معیـار  . کرده و از حق رأي خود استفاده کند

کـه حـق    از آنجایی. گردد هرفرد بتواند منصفانه و عادلانه بدون کدام دلواپسی رأي بدهد

رأي و مشارکت در انتخابات مهم ترین ابزار براي تطبیق حکومت دموکراتیک است و بـه  

. داده که در تمام موارد مهم مربوط به حاکمیت سیاسی، تصـمیم بگیرنـد   ملت صلاحیت

حـق انتخـاب کـردن    « قانون اساسی جمهوري اسلامی افغانسـتان آمـده    33لذا در ماده 

 شرایط وطرز استفاده از این حـق توسـط قـانون تنظـیم    . باشند می وانتخاب شدن را دارا

ایـن   4طبـق مـاده  و رسمیت شناخته،حق انتخاب کردن وانتخاب شدن را به » .گردد می

یـا توسـط    حاکمیت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد که بـه طـوري مسـتقیم    «قانون 

ملت افغانستان عبـارت اسـت از تمـام افـرادي کـه      . کند نمایندگان خود آن را اعمال می

ي  یـا طبقـه   یـا گـروه     حاکمیت ازآن ملت است نه فـرد » .تابعیت افغانستان را دارا باشند

یا غیرمستقیم توسط نماینـدگان خـود اعمـال     این حاکمیت را مستقیم و  خاصی، اما ملت

هاي اصلی دولت باید به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طـرف   یعنی تمام نهاد . کند می

  .ملت با آراي مردم مشروعیت پیدا کند

  قانون عادي) ب

بایست در قانون اساسـی   ست که میانتخابات و نتایج آن از اهمیت فوق العاده برخوردار ا

اینکه . گردد به آن پرداخته شود، زیرا یک بحث ساختاري است به شاکله نظام مربوط می

گردد چون سیستم انتخابات باید پاسـخگوي   موضوع انتخابات در قانون اساسی بحث نمی

ی پهلـو  نماید که با قانون اساس شرایط هرجامعه باشد و این ایجاب تغییرات مستمر را می

گیرد تا از راه وضع قانون عـادي در   ي مقننه قرار می بلکه این امر در اختیار قوه گیرد نمی

اصولاً انتخابات فرآیندي اسـت کـه داراي مراحـل مختلـف،      .این باره تعیین تکلیف نماید

لـذا  . مقررات مخصوص بـه خـود اسـت    ها به طول انجامد که داراي ضوابط و توان ماه می
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اولویـه ایـل متخصـص    . شـود  ضوابط ومقررات قوانین انتخاباتی نامیـده مـی  مجموعه این 

نظام انتخاباتی هرکشور، تعیین کننده قانون بـازي و رقـابتی اسـت    «: نویسد انتخابات می

که میان گروههاي مختلف سیاسی درجریان است، چرا که قانون انتخابات تعیین کننـده  

قـانون   2درمـاده  . »اسـی هرجامعـه اسـت   سیهاي  نحوه توزیع قدرت میان احزاب وگروه

تنظیم امـور مربـوط بـه انتخابـات ریاسـت      -1«انتخابات آمده اهداف این قانون عبارت از 

-2 .مجالس شاروالی ها، و ي ولایتی، ولسوالی وقریه، شاروالجمهوري، شوراي ملی، شورا

-3 .عادلانه وشفاففراهم نمودن زمینه برگزاري انتخابات آزاد، عمومی، سري، مستقیم،  

-5. انتخابـاتی هـاي   تعـین حـوزه   -4 .تنظیم شرایط واوصاف رأي دهندگان وکاندیدایان 

تنظیم امورمربوط به رسیدگی اعتراضات وشکایات ناشـی ازتخلفـات انتخابـاتی وجـرایم      

  »...مربوطه و

شـوند و قابلیـت انعطـاف     مـی  بنابراین اکثرقواعد انتخاباتی، در قانون انتخابات وضـع 

کـارکرد  . باشـند  بیشتري نسبت به قواعد انتخاباتی منـدرج در قـانون اساسـی را دارا مـی    

اصلی این قانون، روشن نمودن وتوسعه واجرایی کردن قواعد واصـول بنیـادین انتخابـاتی    

  . مندرج در قانون اساسی است

  نظام انتخاباتی افغانستان :گفتارسوم

هـاي سیاسـی تبـدیل نمـوده و      ناصب و پستنظام انتخاباتی پروسه است که آراء را به م

براي تحقق شفافیت وعادلانه بـودن انتخابـات   . ها سروکاردارد باشیوه تبدیل آراء با کرسی

واعمال آزادي حـق رأي و مؤثربـودن آن بایـد بـه مـردم فرصـت داده شـود تـا درمـورد          

م و هاي خود، درصورتی که لازم بداننـد بـا اصـول انتخـاب آزاد، سـري، مسـتقی       گزینش

تجدید نظرکنند افراد ونمایندگان دیگر را بـراي اعمـال اراده   » یک رأي  نفر  هر«پذیرفتن 

  .1خود برگزیند توقیت مشخص به صورت ادواري تعیین گردد

  نظام انتخاباتی ریاست جمهوري) الف

ي انتخاب نمایندگان توسط شهروندان استوار است که ازجانـب   جامعه مردم سالار، برپایه

هـاي رأي   یکـی از روش  انتخابـات  . پردازنـد  ي آنها به اعمال قدرت وحاکمیت میو به جا

درواقع، وجود انتخابـات  . سالاري است دادن به منظور برگزیدن زمامداران به صورت مردم

که متکی بردادن حق رأي بـه  . یکی از شرایط مردم سالاري است رقابتی و قدرت انتخاب 

  )35:1387عباسی،(  .یک نظام انتخاباتی است نشهروندان اجراي انتخابات و تعیی

                                                                                                                                        
براساس اصل توقیت بودن انتخابات درقانون اساسی ریاست جمهوري و ولسی جرگه دوره پنج ساله، شوراهاي  .1

  .باشد می) سه ساله، هفت ساله و ده ساله(ولسوالی سه سال و اعضاي سترمحکمه ولایتی چهار ساله، شوراي 
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رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی صـد  «) ا.ق 61(ماده  1مطابق بند 

ــاب     ــتقیم انتخ ــومی و مس ــري، عم ــري آزاد، س ــق رأي گی ــدگان از طری آراي رأي دهن

یـا  » اکثریـت مطلـق  «مطابق این ماده نظام انتخاباتی ریاست جمهوري، نظـام  » گردد می

یعنی رئیس جمهور با کسـب اکثریـت بـیش از پنجـاه درصـد      . باشد اي می ظام دو دورهن

شـود،   آراي رأي دهندگان از طریق رأي گیري آزاد، سري، عمومی و مستقیم انتخاب می

هرگاه دردوره اول هیچ یک ازکاندیـدایان نتوانـد اکثریـت    «این ماده آمده  4و نیز د ربند

آورد انتخابات براي دور دوم درظرف دو هفتـه ازتـاریخ    بیش از پنجاه فیصد آرا را بدست

گـردد و درایـن دور تنهـا دو نفـر از کاندیـداهایی کـه        اعلام نتایج انتخابـات برگـزار مـی   

در دوره دوم انتخابـات،  . نماینـد  بیشترین آرا را در دور اول بدست آورده اند، شرکت مـی 

بنائـاً در دور دوم  » شود خته میکاندیدي که اکثریت آرا را کسب کند، رئیس جمهور شنا

  .نیز اکثریت مطلق یعنی بیشتر از پنجاه درصد آراء از رأي دهندگان است

  نظام انتخاباتی پارلمانی) ب

مطابق قانون اساسی حاکمیت متعلق به ملت است و همین طور به نحـوي مبتنـی براصـل    

قـانون اساسـی    81براسـاس مـاده   . تفکیک قوا یک نظام مـردم سـالاري ترسـیم گردیـده    

شوراي ملی به حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم دانسته شده که از قاطبـه  «

شـوراي ملـی متشـکل از دو مجلـس     «این قـانون   82و طبق ماده» کند ملت نمایندگی می

اعضـاي  «: آمـده  83و نیـز درمـاده   » باشـد می "سنا"و مشرانوجرگه "پارلمان"ولسی جرگه

گردد، حـد   ازطریق انتخابات آزاد، عمومی، سري، و مستقیم عضویت میولسی جرگه در آن 

نفرتعیین گردیده که با درنظرداشت سهمیه زنان ازهـر ولایـت    250اکثر اعضا ولسی جرگه 

این قانون تصویب  92وطبق ماده. »به طور اوسط دو وکیل زن درولسی جرگه عضویت یابد

هاي انتخاباتی و نظام انتخاباتی بـا توجـه بـه     حوزه. قانون عادي از صلاحیت قوه مقننه بوده

 2004اما در سـال  . گردد این که عمومی وعادلانه باشد با تصویب قانون انتخابات معین می

م براساس فرمان تقنینی رئیس جمهور نظام انتخابـاتی بـه صـورت تصـادفی سیسـتم رأي      

ی را پیشـنهاد کـرده   واحد غیر قابل انتقال با وجود که سازمان ملل متحـد سیسـتم تناسـب   

  ).35 :1391 وینالدوزوکیري،(تصویب و به توشیح رسید 

پس از آن قانون انتخابات ازجانب کابینه ورئیس جمهور درقالب فرمان تقنینی مورد 

، مجدداً این قانون را کمسـیون  1389جرکه  و به دنبال انتخاباتی ولسی. تعدیل قرارگرفت

بی از نظام تک رأي غیرقابل انتقال و نظام تناسـبی  مستقل انتخابات، نظام موازي با ترکی

گرفـت،   جرگه به احزاب سیاسی تعلـق مـی   هاي ولسی لیستی را که درآن یک ثلث کرسی

اما حکومت طرح کمسیون مسـتقل انتخابـات را   . غرض تعدیل به حکومت پیشنهاد نمود



 

 

ها
ور

ش
 ک

در
ت 

عی
تاب

ض 
ار

تع
ل 

ح
ه 

د
اع

ق
 ي

ی
ای

ک
ری

آم
و 

ی 
ای

سی
آ

  

143  

تخابـاتی رأي  که بـدون تغییـر نظـام ان   . نادیده گرفت؛ و جهت تصویب به پارلمان فرستاد

بـه توشـیح رئـیس    24/6/1392واحد غیرقابل انتقال، ازطرف پارلمان تصویب بـه تـاریخ   

  .جمهور رسید

آنجایی که اصلاح قانون انتخابات درسطح کاري حکومت وحدت ملـی قرارداشـت    از

هاي کمسیون مستقل انتخابـات   باردیگرقانون انتخابات وقانون تشکیل، وظایف وصلاحیت

شکایات انتخاباتی، مورد تعدیل قرارگرفت، هر دو قانون درقالـب یـک   وکمسیون مستقل 

طی فرمـان تقنینـی ازجانـب     4/7/1395درآمد وبه تاریخ » قانون انتخابات«قانون به نام 

 .رئیس جمهور بدون تغییر نظام انتخاباتی توشیح و نافذ گردید

هـا تغییـر    ولسوالی هاي ولایتی و شوراهاي علی رغم که نظام انتخاباتی پارلمان، شورا

هـاي نیمـه    نکردند، سیستم رأي واحد غیرقابل انتقال باقی ماند، یکی از اشـکال سیسـتم  

درسیسـتم رأي  . باشد هاي اکثریتی می تناسبی بوده وداراي مشخصات مشترك با سیستم

واحد غیرقابل انتقال، هر رأي دهنده، داراي حق، یک رأي بوده ورأي وي قابل انتقال بـه  

هـاي متعـددي موجـود انـد      ي انتخاباتی مربوطه کرسـی  درحوزه. باشد یگري نمینامزد د

هـا   که براي اقلیـت . شوند ونامزدانی که بیش ترین تعداد رأي را به دست آورند، موفق می

ي سهم گیري فعال را در پروسه سیاسی فراهم کـرده و بـه طـوري فـاحش باعـث       زمینه

ه خوبی براي حضور احزاب کوچک مساعد دراین سیستم زمین. گردد ضایع شدن رأي می

اي که حـوزه انتخابـاتی بزرگترباشـد بـه همـان انـدازه ایـن سیسـتم          به هر اندازه. شدند

تر بوده و کاندیداي مستقل غیروابسته بـه احـزاب؛ احتمـال موفـق شـدن بیشـتر        مناسب

  ).435: 1394دانش، (دارد

  آسیب شناسی نظام انتخاباتی :گفتار چهارم

  :ناسی نظام انتخاباتی ریاست جمهوريآسیب ش) الف

رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی صـد آراي  «) ا.ق 61(ماده  1مطابق بند 

» گـردد  رأي دهندگان از طریق رأي گیري آزاد، سري، عمـومی و مسـتقیم انتخـاب مـی    

یـا نظـام دو   » اکثریـت مطلـق  «براساس این ماده نظام انتخاباتی ریاست جمهوري، نظام 

یعنی رئیس جمهـور بـا کسـب اکثریـت بـیش از پنجـاه درصـد آراي رأي        . اي بوده دوره

 در شـود، و نیـز   دهندگان از طریق رأي گیري آزاد، سري، عمومی و مستقیم انتخاب مـی 

هرگاه دردوره اول هیچ یک ازکاندیدایان نتوانـد اکثریـت بـیش از    «این ماده آمده  4 بند

خابات براي دور دوم درظـرف دو هفتـه ازتـاریخ اعـلام     پنجاه فیصد آرا را بدست آورد انت

گردد و در این دور تنها دو نفر از کاندیداهایی کـه بیشـترین آرا    نتایج انتخابات برگزار می

در دوره دوم انتخابـات، کاندیـد کـه    . نماینـد  را در دور اول بدست آورده اند، شرکت مـی 
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بنـاً در دور دوم نیـز اکثریـت    » دشـو  اکثریت آرا را کسب کند، رئیس جمهور شناخته می

  .مطلق یعنی بیشتر از پنجاه درصد آراء از رأي دهندگان است

  این نظامهاي  آسیب

. پرهزینه ترین سیسـتم انتخابـاتی اسـت   ) دومرحله اي(نظام انتخاباتی اکثریت مطلق . 1

  .بدون شک کشوري مانند افغانستان بسیار به دشوار درمرحله اول به نتیجه برسد

 هترین عیب آن نا عادلانه بودن این نظام اسـت زیـرا بـا اینکـه احـزاب کوچـک      م. 2

. توانند در انتخابات شرکت کنند ولی عملا درتشکیل دولت هیچ گونـه نقشـی ندارنـد    می

موجب یاس . شوند زیرا تمام قدرت نصیب احزاب اکثریت شده و اقلیت ازصحنه خارج می

 .گردد شونت فراهم میوناامیدي آن گردیده وزمینه براي تشدید خ

 نماینـدگان را از  کنـد و  گرایی را تشدید مـی  منطقه تک کرسی خطرهاي  درحوزه. 3

  .کند مهم ملی غافل می مسائل اساسی و

  شناسی نظام انتخاباتی پارلمانی آسیب) ب

هـاي جـوامعی کـه داراي تقسـیمات قـومی،       سیستم انتخاباتی تاثیر مهمـی بـر سیاسـت   

درافغانسـتان سیسـتم رأي واحـد غیرقابـل     . غیره هسـتند دارنـد  مذهبی، ایدئولوژیکی و 

سیستم موجب بالا رفتن کاندیـدایان مسـتقل شـده باعـث      این. انتقال به تصویب رسیده

محدود کـردن احـزاب در انتخابـات و زمینـه رشـد       .گردد محدودیت احزاب سیاسی، می

یـر هسـتند باعـث    براي کاندیدان مستقل دریک جامعه که ازنگـاه فرهنگـی و آگـاهی فق   

شـود در نتیجـه آن یـک پارلمـان ضـعیف       گزینش نمایندگان ضعیف و عوام فریـب مـی  

از . گـردد  تشکیل شده و فقدان مسئولیت جوابگویی قوه مجریه ومسئولین حکومـت مـی  

ها در یـک جامعـه سیاسـی کـه      طرف دیگر زمینه کاندیدا شدن در انتخابات براي اقلیت

ماننـد افغانسـتان   هـا   حزبی، سمتی، لسانی یا دیگر طبقه هاي قومی، عمیقاً بوسیله شکاف

  .باشد یک امر حیاتی نیز می

کاندیداها احزاب درعین حوزه انتخابـاتی بـه منظورکسـب آراء تـلاش بـه منـافع       . 1

نه برنامـه واهـداف   .  زند هاي عوام فریبانه می شخصی دست به سیاست تطمیع، و تبلغات

حتـی از یـک   . اعضاء حزب و نابودي آن خواهد شـد حزب، که درنیتجه باعث تفرقه بین 

 .حزب و باعث توزیع کردن پول میان رأي دهندگان

سیستم رأي واحد غیر قابل انتقال موجب بالارفتن تعدادکاندیداها گردیده سـبب  . 2

 .گردد افزایش هزینه ومصارف تبلیغاتی می

 کی ـرأي دهنـده   هر. باشد می طیساده و بس اریبس یکیکانیاز نظر ماین سیستم . 3

حـوزه   کی ـدر  داشـته باشـند  را  أآر نیشـتر یب نامزدهـاي دهـد و   مـی  نـامزد  کیرأي به 
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 ـ دهی ـچیبه شـدت پ  ،راهبردياز نظر  اما. کند ها را تصاحب می یکرس یانتخابات شـمار  ه ب

در  یاس ـیموانع سد انکشاف احـزاب س  نیاز ا شتریب گرید یتخاباتنا ستمیس چیه. رود یم

وینالـدز و  (.اسـت  دهی ـرأي دهنـدگان نگرد  تیآنها در حما ییتوانا ي نهیدر زم ایپارلمان 

 )34: 1391کیري، 

 هامذکور کاندیدا ستمیتحت س. باشد ائتلاف می انیم ءآرا عیمانع توز این سیستم. 4

در انتخابات منـوط   يروزیپ رایز، دهند شیرا افزا خوداء مجموع آر توانند یم يبطور فرد

 ـو اعتمـاد را   یهمـاهنگ  .باشد حاصله می يبر مجموع آرا ان  واحـزاب  مـدار  اسـت یس نیب

نیـز  هـا   بیآس ـکند  تلاش می "خود  يهرکس برا"ی اسیس ییدهد و فرد گرا کاهش می

 .یابد افزایش می

 هاي انتخاباتی ي وفقدان احزاب منسجم درحوزهسراسر يولوژئدیا تیعدم موجود. 5

نماینـدگان   یو حت ـ ردی ـصـورت گ  یرت محل ـاز مردم بصـو  ی،ندگیکه نما شود میباعث 

. دانندبمتعلق  شده خود را تیکه از آن حماخاص و اجتماعات ها  هروگ له،یمنصوب به قب

بـه  مـردم   نیو بنـابرا  گردیده یهاي انتخابات استیدر س ییامر باعث تشتت و فردگرا نیا

 .دهد میمشهور و شناخته شده رأي  افراد

  افغانستاناجرایی در هاي  چالش) ج

فضــاي  نــا امنــی در کشــور تــاثیري منفــی  :عــدم تــامین امنیــت درانتخابــات. 1

هاي برگزاري انتخابات گذاشته که به صورت درست مسئولین وظایف خویش را  برفعالیت

خواهـد   تواند، و همچنان در بخش تبلیغات انتخاباتی، کاندیـداها کـه مـی    انجام داده نمی

انتخابی خویش را بازگو نمایند بـه دلیـل فضـاي نـا امـن       هاي براي رأي دهندگان برنامه

از طرف دیگه عدم تامین امنیت باعـث عـدم اعتمـاد رأي دهنـدگان در روزي     . تواند نمی

باشد که بیشتر از نصف مراکز انتخاباتی در روزي انتخابـات بسـته و یـا رأي     انتخابات می

  .کنند دهندگان اشتراك نمی

هاي که اکنـون   شناسنامه  :هاي رأي دهی اسنامهآسان بودن جعل و تقلب شن. 2

از طرف کمسیون مستقل انتخابات براي تفکیک واجدان شرایط رأي دهی و تثبیت هویـت  

بسیار آسـان  ها  باشد به دست آوردن و جعل کردن این شناسنامه رأي دهندگان کاغذي می

 .شود برگزار کرد لهذا یک انتخابات عاري از جعل و تقلب نمی. بوده

اعضـاء کمسـیون مسـتقل    : عزل و نصب اعضاء کمیسیون مستقل انتخابات. 3

هـاي تقنینـی و دریافـت رأي اعتمـاد از پارلمـان       انتخابات را رئیس جمهور بدون نظارت

تـن بـه رئـیس    ) 21(رغم که از طرف کمیته گزینش به تعـداد  علی. کند کشور تعیین می

. گـردد  تن زن تعیین می 2به شمول  تن شان 9شود که از میان آنها  جمهور پیشنهاد می
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باشد و بی طرفی  هاي خود برخوردار نمی با آن هم از استقلالیت کامل درخصوص فعالیت

افکار عامـه بـه منصـفانه    . که بارها شاهد آن بوده و هستیم. تواندکرد خویش را حفظ نمی

ن از طریـق  انتقاد بنده این است کـه رئـیس دارالانشـاء کمسـیو    . بودن آنها اعتماد ندارد

بلکه باتوافق از طرف اعضاء کمیسیون معرفـی، ورئـیس   . گردد کمیته گزینش معرفی نمی

نمایند از صلاحیت اجرائی برخوردارد که نمایندگی این کمسیون، در  جمهور منصوب می

 .نماید ولایت مستقیماً تحت نظارت وهدایت رئیس دارالانشاء انجام وظیفه می 34

 تماعیهاي فرهنگی واج آسیب) د

عنصرقومی در افغانستان حـرف اول را در   :عدم آگاهی مردم قومی بودن انتخابات و. 1

مانـده،  هاي داخلـی بـاقی    زند و این ذهنیت کاملا به قوت خود بعد از جنگ حال حاضر می

هـا   قومیـت  .که نشان دهنده پایین بودن سطح آگـاهی وسـنتی بـودن یـک جامعـه اسـت      

 ولت وحاکمیت افغانسـتان داشـته باشـند وایـن انگیـزه قـوم      خواهد جایگاه خود را در د می

گردد که یـک حکومـت    این باعث می. داردنقش فعالی درانتخابات و مشارکت در آن  گرایی

زیاد را خلق کند با انتخاب شدن ریـیس جمهـور و   ي ها مشکلات با ثبات به وجود نیامده و

 .گردد مربوط منحصر می از یک قوم انتظارات و خدمت به قوم نمایندگان پارلمان

جنـوبی  (فرهنگ سنتی وقـومی در اکثـر ولایـات    : محلی هاي قومی و فرهنگی. 2

شود کـه بـه    اجازه داده نمی به بانوانها  باعث گردیده که از طرف خانوده) وجنوب شرقی

و ازطرف . هاي رأي رفته به کاندیداي مورد نظر و اعتماد خویش رأي بدهند پاي صندوق

هایی کـه   گردد که خانم هاي تروریستی باعث این امر می هاي گروه و تهدید دیگر اخطارها

رغم اینکـه در مـاده    علی. خواهند کاندادا شوند، نتوانند از این حق خود استفاده کنند می

اتباع افغانستان اعم از زن ومرد در برابر قـانون داراي حقـوق و   «قانون اساسی آمده ) 22(

 .»باشند وجایب مساوي می

تواند حمایت مردمـی را   حزب سیاسی زمانی می :منحصر بودن احزاب به فرد. 3

هـا و تصـمیم گیـري در مـورد معرفـی       ظـیم برنامـه  نکسب و حفظ نماید که در زمـان ت 

در صورتی که حزب سیاسـی نتوانـد   . ، ارتباط خود را با افکار عمومی حفظ کنداهاکاندید

. مبـارزات انتخابـاتی موفـق نخواهنـد شـد      در ارتباط خود را با افکار عمومی حفظ نماید

د و آن جامعـه پـذیري   نمهم و اساسی دار ،ویژه احزاب سیاسی قبل و بعد از انتخابات کار

هاي سیاسی را به مـردم   به این معنی که احزاب ارزش ها، هنجارها و رویه. سیاسی است

هایت باعث رشد فرهنگ سیاسی شده و در ن سبب جامعه پذیري اساساً. دهند آموزش می

مشـارکت بیشـتر مـردم در    . دن ـشود که مردم بیشتر در عرصه سیاسـت فعالیـت نمای   می

سیاسـی در    امـا احـزاب  . بـرد  حقیقت میزان مشروعیت انتخابات، نظام سیاسی را بالا می
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ایـن  . و وابسـته بـه فـرد انـد    تبدیل نشـده   ملیافغانستان تا هنوز به یک نهاد و سازمان 

 شـخص بـا مـرگ    اولاً. کنـد  براي احزاب سیاسی ایجـاد مـی   تمشکلا اشخاصوابستگی 

دوم؛ حزب وابستگی مـالی   شود ویا تجزیه می رسد حزب نیز به پایان می ، فعالیتسسؤم

وابسته باشد حیـات و   شخصتا زمانی که یک نهاد و سازمان به یک . سس داردؤبه فرد م

ممکن است تمویل کننـده   زیرا هر زمان. شود ادامه فعالیت او همیشه در تعلیق فرض می

 .دست از تمویل حزب بر دارد و حزب سیاسی توانایی ادامه فعالیت را نداشته باشد

تبلیغات انتخاباتی از مهم ترین مراحل انتخابات : هاي دروغین انتخاباتی وعده. 4

کند با اعلام مواضـع   والبته بسیار تاثیر گذاراست که طی آن نامزدهاي انتخاباتی سعی می

یکی از .  هاي دیگران ازنامزادهاي دیگر پیشی گیرند هاي خود ونقد مواضع وبرنامه وبرنامه

معمولا غیر ها  هاي انتخاباتی است که این وعده هاي جدي تبلیغات انتخاباتی، وعده آسیب

واقعی وخالی از حقیقت وتنها ابزاري براي کسب آراي بیشتر است وازسـوي دیگـر حتـی    

این درحال است که در معـارف  . کردن وعده داده شده نیز وجود ندارداي براي عمل  اراده

هـاي دروغـین نقـض عهـد وعمـل نکـردن بـه         دینی علاوه برمذمت دانستن، دادن وعده

  ).35:1396حبیب نژاد،(شود است ازجمله گناه کبیره محسوب میها  وعده

  پیشنهاد و راه کار :گفتار پنجم

ي، و نماد از نظام دموکراتیک ورعایت اصـل تفکیـک   ترین مرجع قانون گذار پارلمان عالی

هاي دولتی بـراي مـردم فـراهم     قوا که زمینه حضور ومشارکت مستقیم در تصمیم گیري

  .رندیگ در قالب پارلمان سهم میها  نیست؛ نمایندگان ملت در قدرت وتصمیم گیري

دیـده کـه   بنابراین سیستم نظام انتخاباتی ریاسـت جمهـوري درقـانون اساسـی تعیـین گر     

تغییرآن ازصلاحیت شوراي ملی نبوده، اما نظام انتخاباتی پارلمـانی، رأي واحـد غیـر قابـل     

گردد؛ درکشوري مانند افغانستان گروهاي قـومی،   ها می انتقال بوده که مانع راه یافتن اقلیت

لـذا ایـن سیسـتم بایـد     . مذهبی، زبانی وحزبی متعدد نباید از کرسی پارلمان محروم گردند

م شـاهد  2010زیرا با برگزاري دو دوره انتخابات گذشته به ویژه سال . یر و تعدیل گرددتغی

. بودیم، که پس از اعلان نتایج نهایی انتخابات پارلمان  اعتراضات به طوري گسـترده رخ داد 

به خصوص قضیه ولایت غزنی، به دلیـل نـاامنی و بسـته بـودن مراکـز رأي دهـی سـهمیه        

اقوام هزاره وسادات رأي آوردنـد کـه باعـث اعتراضـات دیگـر اقـوام        نمایندگان این حوزه از

در صـورتی کـه   . که سبب استفاده از سیستم رأي واحد غیرقابل انتقال است درحالی. گردید

1" لیسـت تناسـبی  ( اگر به جاي ایـن نظـام، از سیسـتم انتخابـاتی مخـتلط     
PR" (  اسـتفاده

                                                                                                                                        
 "خریده"ها کند تاهریک ازکرسی اندازه آن سهمیه را تاسیس می است عموماً براساس سهمیه استوار سیستم .1

آن حوزه هاي که در به این معنی که مجموع آراء درآن حورزه انتخاباتی تقسیم برتعداد کرسی(تواند  شده می
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  .پارلمان راه یابد انست درتو گردید حداقل یک تن از نامزدهاي پشتون می می

سیستم انتخاباتی رأي واحد غیرقابل انتقال درزمانی براي افغانستان انتخـاب شـدکه   

این کشور اولین بارتهداب حکومت دموکراتیک را گذاشت، که با اشتباهات زیـاد تطبیـق   

افغانستانی که منتظـر یـک سیسـتم شـفاف و واضـح      ها  اي بود براي میلیون گردید ضربه

خلاف انتظارات مردم یک پارلمـان  . انتخاب وتعیین اولین پارلمان دموکراتیک بودندبراي 

ضعیف و ناکارآمد تشکیل شـد کـه ادامـه آن منشـاء فسـاد و عقـب مانـدگی افغانسـتان         

  .گردیده وبه یک حکومت ودولت دموکراتیک نخواهم رسید

بـراي اصـلاح    2012آنجایی که اولین بار کمسیون مستقل انتخابات درماه جـون   از

حقوقی پروسه انتخابات قانون جدید انتخابات را به وزارت عدلیه فرستاد، بـه دلیـل عـدم    

  .1جامع و مانع بودن آن براي تصویب به پارلمان ارسال نگردید

هاي تناسبی یکـی ازاجـزاي    بنابراین نظام انتخاباتی، رأي واحدغیرقابل انتقال ولست

یشـترین کشـورهاي جهـان اسـت درافغانسـتان      مختلط که مورد اسـتفاده ب هاي  سیستم

  :گردد می پیشنهاد

  )SNTV-PR(نظام انتخاباتی مختلط و رأي واحد غیرقابل انتقال

هـاي   تن ازاعضاي آن همانند انتخابات سـال » 160«کرسی ولسی جرگه» 250«تعداد  از

درسیستم مختلط تعداد اعضاي که از هـر ولایـت   . میلادي انتخاب گردد 2010و  2005

راساس اصول سیستم انتخاباتی رأي واحد غیرقابل انتقال انتخاب خواهند شد که تقریباً ب

 در(مـثلاً  . دو سوم حصه آن تعدادي خواهند بود که در انتخابات اخیر انتخاب شـده انـد  

و حد اقل دو ... ) نفر، و 6نفر 9نفر؛ درولایت تخار درعوض7نفر، 11ولایت قندهار درعوض

درین سیستم مختلط حوزه انتخاباتی ولایت کابل بـه  . حفظ شوندکرسی براي هر ولایت 

و ولایت کابل هرکـدام داراي  ) ب(شهرکابل) الف(شهرکابل . سه بخش تقسیم خواهد شد

                                                                                                                                        
باشد، ده هزارراي نیاز است رأي  اختصاص داده شده، به این مفهوم که اگر یک حوزه داراي ده کرسی وصدهزار

براي هرلست که .نماید ها توزیع می ها را براساس این سهمیه که درابتدا کرسی) شود "خریداري"تایک کرسی

یه آراء ازمجموع آراء تمام لست منفی آورد، آن سهم هاي آراء را به دست می حداقل یکی ازاین سهمیه

کند، اینکارصورت نمی گیرد، بناً باقیمانده آن  کسب میرأي  براي آن لست که کمترازسهمیه کامل.(گردد می

شود، بنابراین مرحله  ها براساس تمام سهمیه توزیع می به ندرت تمام کرسی) باشد درواقع همان مجموع آراء می

ها  ستیکه باید تکمیل گردد، براساس آراء باقیمانده آن لهاي  کرسی افتد که درآن می هااتفاق دوم توزیع کرسی

یعنی لست که بزرگترین باقیمانده آراء را داشته باشند، ازینجا "بزرگترین باقیمانده ها"شود، ونام توزیع می

 .گیرد سرچشمه می

 28 گران افغانستان، شبکه تحلیل "اتپیشنهادکمسیون مستقل انتخاب"براي معلومات بیشترمراجعه نماید به  .1

 http://aan_afghanistan.org .2012 جون
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کرسـی   21کرسی براساس سیستم انتخاباتی رأي واحـد غیرقابـل انتقـال درمجمـوع      7

لیسـت تناسـبی   کرسی آن ازطریـق سیسـتم انتخابـاتی    12کرسی و 33خواهد داشت نه 

به همین ترتیب، ولایت هرات نیزبه شـهر هـرات و ولایـت هـرات تقسـیم      . انتخاب گردد

انتخاباتی را بهبود بخشـیده و از  هاي  گیر این تعدیلات اندازه حوزه به طور چشم. شود می

تعدد نامزدان وتشتت وچندپارچگی آراي مردم کـه درانتخابـات گذشـته وجـود داشـت،      

ولایـت اضـافه ازشـش کرسـی      7اساس این سیستم مختلـف تنهـا   بر. کاهش خواهد داد

هاي انتخاباتی سیستم رأي واحد غیرقابـل انتقـال کمتـر ازده کرسـی      داشته وتمام حوزه

  .خواهند داشت

کرسـی پارلمـان تقریبـاً سـی وپـنج درصـد       ) 250( علی رغم اینکه هشتاد کرسی از

هرنوع گـروه  . اب خواهندشدازاعضاي ولسی جرگه ازیک لیست ملی براساس تناسب انتخ

توانـد   مـی  رسـمی، هـاي   و یـاگروه هـا   یا ائتلاف ازکاندیداها چه احزاب سیاسی ویا ائتلاف

کاندیداها قادراند تا بطور مستقل یا منحیث عضو یک گروه یـا  . شوندها  شامل این لیست

تعیین شـده در لیسـت تناسـبی بـر     هاي  سپس کرسی. لیست در انتخابات اشتراك کنند

ها درسیسـتم انتخابـاتی    س مجموع آراي کسب شده توسط کاندیداها هریک از لیستاسا

رأي ) م2010و 2005( همانند انتخابـات سـال  . گردد رأي واحد غیرقابل انتقال توزیع می

دهندگان فقط با استفاده از یک ورقه رأي دهی براي کاندیداهاي حوزه انتخابات سیستم 

آن رأي نتیجه انتخابات سیستم . ال استفاده خواهندکردانتخاباتی رأي واحد غیرقابل انتق

ونیـز اگـر آن رأي بـراي کاندیـدایی کـه      . کنـد  رأي واحد غیرقابل انتقـال را تعیـین مـی   

گـردد تـا    درائتلاف لیست تناسبی اشتراك کرده بودند داده شده باشد، نیـز حسـاب مـی   

  .هاي ملی تعیین گردد محبوبیت لیست

) 68(هـا و  کرسی مربـوط کـوچی  ) 250(تان ده کرسی ازمطابق قانون اساسی افغانس

کرسی آن درسطح ولایات انتخـاب  )48(گردد  کرسی اختصاص یافته براي زنان حفظ می

 .ملی تعیین خواهندشدهاي  کرسی دیگر از میان لیست 20گردد، ولی 

  مزایا

در  هاي کوچک انتخاباتی در ولایات بـا تعـدادکم کاندیـداها ازمیـزان پیچیـدگی      حوزه. 1

 .کاهد هاي رأي دهی می ورقه

دهـد و   این نظام انتخاباتی به صورت فاحش سـطح آراي ضـایع شـده را کـاهش مـی     . 2

 .گردد سبب تغییر مثبت می  احساس رضایت را درمیان رأي دهندگان بوجود آورده رأي آنها

احزاب هسته تحقق دموکراسی بوده، که زمینه را بـراي تشـکیل احـزاب مسـاعد     . 3

گـردد   کننـد تشـویق مـی    هاي مشترك کار می که روي منافع و برنامههاي  گروهساخته و
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 .سیاسی تنظیم نمایندهاي  تاخود را درچوکات سازمان

نمایندگان که ازسهیمه احـزاب بـه پارلمـان راه پیـدا نمـوده، احـزاب مسـئولیت        . 4

 . ...نمایند نه منافع شخصی و پذیربوده و براساس منافع حزبی و ملی فعالیت می

هاي سیستم انتخابـاتی رأي واحـدغیرقابل    توانند درحوزه کاندیداهاي مستقل می. 5

بـوده و ازمـردم    انتقال درانتخابات اشـتراك نماینـد کـه از محبوبیـت بیشـتر برخـوردار      

  .کنند نمایندگی می

  :نتیجه گیري

هاي مسـتبد و   هاي انسانها از سوي حکومت زندگی جمعی بشر همواره حقوق و ارزشدر 

 ي وجوداستبداد راه حل جلوگیري از چنین ظلم و ز قرارگرفته است،دیکتاتور مورد تجاو

 شـهروندان اسـتوار   توسـط  که برپایه انتخاب نمایندگان ،باشد یک جامعه مردم سالار می

پـردازد براسـاس آن شـهروندان     مـی  است که ازطرف مردم به اعمـال وحاکمیـت قـدرت   

. کند که متکی بر دادن حق رأي آنها هستند خاب مینمایندگان خویش را انت زمامدران و

هـیچ   .باشـد  هاي تحقـق دموکراسـی مـی    لفهؤدرواقع وجود یک انتخابات رقابتی یکی ازم

نداشـته   انتخابـات وجـود   در آن که مدعی دموکراسی باشد اما یافتتوان  کشوري را نمی

ار تحقـق یـک   مشـارکت همگـانی را کـه ابـز     قانون اساسی افغانسـتان حـق رأي و  . باشد

باشد به رسمیت شناخته اسـت و حاکمیـت را متعلـق بـه ملـت       حکومت دموکراتیک می

اما ملت ایـن حاکمیـت را مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم        ،دانسته نه فرد و یا گروهی خاص

  .کند توسط نمایندگان خویش اعمال می

ــامی    ــرین مق ــالی ت ــوان ع ــه عن ــور ب ــیس جمه ــوري   ری ــت جمه ــه در رأس دول ک

با کسب اکثریت بیش از پنجاه در صد آراي رأي دهنـدگان از  افغانستان قراردارد،  اسلامی

نظام انتخاباتی ریاست . گردد طریق رأي گیري آزاد، سري، عمومی و مستقیم انتخاب می

سیستم نظام انتخابـاتی  که باشد  اي می هیا نظام دو دور» اکثریت مطلق«جمهوري، نظام 

ریاست جمهوري در قانون اساسی تعیین گردیده که تغییر دادن آن از صلاحیت پارلمان 

بنابراین نظام انتخاباتی پارلمان افغانستان به قـانون انتخابـات محـول گردیـده      .باشد نمی

سـاس فرمـان   م برا2004باشـد امـا درسـال     است که تصویب آن از صلاحیت پارلمان می

تقنینی رئیس جمهور نظام انتخاباتی بـه صـورت تصـادفی سیسـتم رأي واحـد غیرقابـل       

سازمان ملل متحد سیستم تناسـبی را پیشـنهاد   تصویب و توشیح شد، در حالیکه انتقال 

  .کرده بود

. تغییر نکـرد  یاما نظام انتخابات ،قانون انتخابات تعدیل گردید بار از آن به بعد نیز دو

م رأي واحد غیرقابل انتقال هر رأي دهنده حق یک رأي را دارد و رأي آن قابل در سیست
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هـاي متعـدد موجـود     در حوزه انتخاباتی مربوطه کرسی. باشد انتقال به نامزد دیگري نمی

  .شود موفق می بیاوردکه که بیشترین رأي را بدست  يلذا نامزد. است،

هم مزایـاي مخـتص    اراي نواقص وگزینش رأي واحد غیرقابل انتقال در افغانستان د

بـا درنظرداشـت    ائـاً بن. باشد باشد، یکی ازمزایایی آن سهل وساده بودن آن می به خود می

سطح پائین تحصیل، عدم موجودیت احـزاب فراگیـر ملـی بـه مفهـوم       ،شرایط افغانستان

نسبت به احزاب سیاسی، و بالاخره نوپـایی دولـت افغانسـتان وآن هـم      واقعی، دید منفی

درحال جنگ، انگیزه دادن مردم در مشارکت انتخاباتی، دولت مردان افغانسـتان بـه ایـن    

  .نظر شدند تا براي انتخابات افغانستان سیستم رأي واحد غیر قابل انتقال را برگزینند

مستقل شده که  اهايموجب بالا رفتن کاندیدبه سیستم رأي واحد وغیرقابل انتقال 

باعـث ضـایع شـدن رأي     شـود و  کوچـک مسـاعد مـی    زمینه خوبی براي حضور احـزاب 

هـاي عـوام فریبانـه     به منظور بدست آوردن رأي دسـت بـه تبلیغـات    هاکاندیدا .گردد می

نظر به دیگـر   این سیستم. کنند کش نمی زند از خود کدام برنامه واهداف ملی را پیش می

زیـرا پیـروزي   . گردد موانع سد انکشاف احزاب سیاسی در پارلمان می انتخاباتیهاي  نظام

لذا هماهنگی واعتماد بـین سیاسـت   . باشد در انتخابات منوط به مجموع آراي حاصله می

نامزدهـا حتـی از    .کنـد  هرکس براي خود تلاش می دهد و احزاب را کاهش می مداران و

پیروزگردد   تواند با رأي کم می هاي که نامزدهاي انتخاباتی بیشترباشد یک حزب، درحوزه

 شـود  امرباعث ازدیاد تقاضا گردیده واحتمال توزیع پول درمیان رأي دهندگان مـی این  که

  .کند هزینه انتخاباتی افزایش پیدا میو 

اسـت؛  ... ازآنجایی که افغانستان یک کشور سنتی داراي تکثر قومی، حزبی، زبـانی و 

هاي  ستمهاي تناسبی یکی از اجزاي سی نظام انتخاباتی، رأي واحد غیرقابل انتقال ولیست

زیرا . باشد مختلط که مورد استفاده بیشتر کشورهاي جهان است درافغانستان مناسب می

اجتماعی بیشتر شده و باعث تغییرات  و به وجود آمـدن یـک   هاي  نقش احزاب وسازمان

  . گردد پارلمان نسبتاً جوان وکارآمد می

ل انتقـال گـردد   پس باید نظام انتخاباتی تناسبی جایگزین سیستم رأي واحد غیرقاب

آن  ههـاي حاصـل   کرسـی  تفاوت میان درصد آراي حاصله یک حزب سیاسی با تعدادزیرا 

درصـد   40در این سیستم در صورتی که یک حـزب  . یابد میحزب در پارلمان را کاهش 

  .ها را نیز به دست آورد درصد کرسی 40آرا را کسب کند باید در حدود 
   



 

 

152  

مه
نا

صل
ف

 
ی

لم
ع

 
ت

عا
طال

م
 

وم
عل

 
ی

سان
ان

   
   

   
 

 ،
ل

سا
 

م
ش

ش
، 

ره
ما

ش
10 

و 
11

ن 
تا

س
تاب

و 
ر 

ها
، ب

13
97

  

  :فهرست منابع

جغرافیاي ) 1387(جانستون، مترجم زهرا پیشگاهی فرد، رسول اکبري تایلور پیتر،  .1

  .انتخابات، نشرقومس

هاي  مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعده« )1396(محسن، اسماعیلی، احمدحبیب نژاد،  .2

  .1، شماره47،فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره »هاي دروغین انتخاباتی ومقابله باوعده

  .حقوق انتخابات دموکراتیک، انتشارات مجد) 1387(خسروي، حسن  .3

  .حقوق اساسی افغانستان، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه ابن سینا کابل) 1394(دانش، سرور  .4

هاي انتخاباتی اکثریتی وتناسبی، فصلنامه حقوق،  نقد وبررسی نظام) 1388(عباسی، بیژن  .5

  .3شماره ، 39مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، دوره 

کرامت انسانی ازدیدگاه نظام حقوقی اسلام وحقوق بشرمدرن، ) 1389(فکور، محمد علی  .6

  .، کابل86ي عدالت وزارت عدلیه، شماره  مجله

  .حقوق اساسی ونهادهاي سیاسی، چاپ دوازدهم، نشرمیزان، تهران)1383(قاضی، ابوالفضل  .7

  1382قانون اساسی افغانستان مصوب  .8

تاریخ چاپ  11/6/1395تاریخ ) 105(ن تقنینی رئیس جمهور شمارهقانون انتخابات فرما .9

 4/7/1395جریده رسمی 

  .سایت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان .10

11. http://www.iec.org.af/results_10/eng/winning_candidates.html  
12. http://d8680609.u106.forthost.com/results.asp?ElectionID=1&ProvinceID=6&

Order=Vote.  


